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نسبت نظریه های توسعه با نظریه های اجتماعی و فلسفه های تاریخ

احــــمد عـــابدی



1/1ـ تغذیه نظریه هاي توسعه اي از نظریه هاي اجتماعي
ــرب زمين، اين حقيقت  ــعه در مغ ــه به تاريخ نظريه هاي توس توج
ــتخوش  ــازي اجتماعي دس را تاييد مي کند که هرگاه فرآيند نظريه س
ــعه تاثير گذاشته و در  ــازي  توس ــده، بلافاصله در نظريه س تحول ش
بستر خود مطالعات جديدي را در حوزه ی توسعه پرورانده است. 
ــه ی 1960، که نظريه هاي اجتماعي در آمريکا به وفور  ــلا در ده مث
به بازار سرازير شد، شاهد شکل گيري نظريه هاي توسعه اي زيادي 
هستيم تا جايي که سازمان ملل اين دهه را دهه ی »توسعه« نام گذاري 
کرد. البته  هميشه اين طور نبوده که از هر نظريه اجتماعي فقط يك 
نظريه توسعه اي متولد شود، بلکه چنان چه خواهيم ديد، بعضي از 

نظريه هاي اجتماعي موجد چندين نظريه ی توسعه اي بوده اند1. 
ــول  ــه محص ــي ک ــاي اجتماع ــلاف در نظريه ه ــاني و اخت ناهمس
جهان بيني هاي متفاوت است، باعث رويش الگوهاي جديد توسعه 
مي شود. به عبارت ديگر علوم و نظريه هاي اجتماعي به دنبال کشف 
اين حقيقت هستند که »جامعه« چگونه شکل مي گيرد و نظريه هاي 

توسعه به دنبال شرح همان حقيقت مي باشند2. 
1/2ـ تاثیرات سه نظریه ی اجتماعي »نوسازي، وابستگي و نظام 

جهاني« بر توسعه 
در طول دهه هاي گذشته رشته توسعه زير نفوذ نظريه هاي اجتماعي 
از جمله سه نظريه ی »نوسازي، وابستگي و نظام جهاني« قرار گرفته 
است. هر يك از نظريه هاي مزبور نيز در شرايط تاريخي متفاوت به 
منصه ی ظهور رسيده و تحت تاثير سنت هاي نظري مختلفي قرار 
ــند. همچنين  ــته اند؛ هر چند در نهايت به يك جهان بيني مي رس داش
مطالعات تجربي آن ها نيز بر پايه ی مفروضات نظري مختلفي شکل 
ــائل مربوط به  ــخ هاي هر يك از آن ها به مس ــت. لذا پاس گرفته اس
ــد. تاريخ پيدايش مکتب نوسازي به دهه ی  ــعه متفاوت مي باش توس
1950 يعني به زماني باز مي گردد که ايالات متحده به يك ابرقدرت 
جهاني تبديل گرديد. لذا محققين علوم اجتماعي در آمريکا بسيج 
ــازي و توسعه در کشورهاي  ــدند تا برنامه اي براي پيش برد نوس ش
تازه به استقلال رسيده جهان تنظيم و ارائه نمايند. محققين مزبور 
ــازي را  ــديد نظريه ی تکامل گرايي، مفهوم نوس نيز تحت نفوذ ش
ــت، رو به  در قالب يك فرآيند مرحله به مرحله، غير قابل بازگش
پيشرفت و درازمدت تصوير نمودند که به سمت الگوي جامعه ی 

آمريکا سير مي  کرد. 
ــت   ــازي يك محصول آمريکايي بود، اما توانس گرچه نظريه نوس
ــرد به عبارت ديگر؛ مکتب  ــتگي نيز قرار بگي ــاي نظريه ی وابس مبن
وابستگي شاخه و قرائت ديگري از همان مکتب نوسازي و تحت 
ــر بود. ديدگاه نظام جهاني، آخرين خط  نفوذ تکامل گرايي اسپنس

فکري پديد آمده در حوزه ی توسعه ی غربي است. اين ديدگاه نيز 
ــير و تحليل رويدادهاي مهم دهه ی  زاويه ی جديدي را براي تفس
ــيا، بحران کشورهاي  ــرق آس ــعه ی صنعتي در ش 1970 نظير توس
ــوده است.  ــرمايه داري گش ــتي و افول اقتصاد جهاني س سوسياليس
مکتب نظام جهاني قائل به اين بود که تا اواخر قرن بيستم، اقتصاد 
جهاني سرمايه داري به مرحله  ی گذار مي رسد که در آن امکان تغيير 

مسير واقعي تاريخ بشر دور از دسترس نيست3.  
1/3ـ تعریف و تحلیل توسعه بر مبناي تکاملي اسپنسري 

نظريه ی تکامل گراي اسپنسري معتقد است جامعه مانند هر ماده اي 
ــاده به يك مرحله ی  ــت و از يك مرحله ی س تابع قوانين تکامل اس
مرکب و پيچيده در حال تحول است و اين تحول به معناي پيشرفت 
ــاده به مرحله ی تمدني است.  ــاني از يك مرحله ی س جامعه ی انس
ــد و نمويي  ــم زنده از رش به عبارت ديگر جامعه مانند هر ارگانيس
ــش در حجم، از نظر  ــه طي آن علاوه بر افزاي ــت ک ــوردار اس برخ
ــاخت، ترکيب هاي پيچيده تر و تنوع بيش تري را در خود جاي  س
ــبب تخصصي تر  ــي و تنوع از يك طرف س ــن پيچيدگ ــد. اي مي ده
ــتگي و قوام  ــده و از طرف ديگر به ميزان همبس ــدن کارکردها ش ش

اجتماعي مي افزايد4. 
ــت؛ يعني  ــويه اس »در اين نظريه تغيير اجتماعي، فرآيندي يك س
ــتاي يك  ــاني به طور اجتناب ناپذيري در راس به عبارتي جامعه انس
ــير مي کند.  ــرفته س ــه اي بدوي به مرحله اي پيش ــت و از مرحل جه
ــده است؛  ــان از پيش مقدر ش ــت تکامل انس بدين ترتيب، سرنوش
ــي را به اين فرآيند تکاملي  لذا نظريه ی مزبور يك قضاوت ارزش
ــمت مرحله ی آخر، مثبت  تحميل مي کرد؛ به عبارتي حرکت به س
ــرفت، انسانيت و  ــان گر پيش ــد؛ چرا که نش ــمند تلقي مي ش و ارزش
ــود. در اين نظريه تکامل گرايان فرض مي کردند که آهنگ  ــدن ب تم
تغييرات اجتماعي، آرام، تدريجي و انباشتي است به عبارتي تغييرات 
اجتماعي به صورت تکاملي و نه انقلابي، به وجود مي آيند. قرن ها 
طول مي کشد تا يك جامعه ی ساده و بدوي به يك جامعه ی پيچيده 

و مدرن تبديل گردد5.«  
1/3/1ـ الزامات نظریه تکامل گرایي در حوزه مطالعات تجربي 

توسعه
ــت. لذا جوامع را  ــعه يك فرآيند مرحله به مرحله اس 1 توس

ــير، تقسيم بندي  ــان در اين مس ــب ميزان پيشرفت ش مي توان بر حس
کرده و مورد مقايسه قرار داد.

2 توسعه طبق مکتب تکامل گرا، يك فرآيند تجانسآفرين است 

و هر چه زمان پيش مي رود، جوامع به طور روز افزوني به هم شبيه 
مي شوند و اين اقتضاي الگوي نوسازي توسعه مي باشد.

ــدن است؛ چون  ــعه يك فرآيند اروپايي يا آمريکايي ش 3 توس

ــورها از رونق اقتصادي  ــت که اين کش تلقي اين نظريات چنين اس
ــات برخوردارند و از آن جا که »صنعتي  ــي باثب ــر و دموکراس بي نظي
ــد و  ــي« در نظريه ی تکامل گرا، جزو مراحل رش ــدن و دموکراس ش
ــورها الگويي جهت تقليد  ــود پس اين کش ــوب مي ش تکامل محس

دير رسيدگان مي باشند. 
توسعه يك فرآيند غير قابل بازگشت است. به عبارت ديگر  4

ــرب قرار گيرند،  ــوم در تماس با غ ــورهاي جهان س ــه کش همين ک
ديگر نمي توانند از حرکت به سمت مسيري که آن ها طي کرده اند، 
اجتناب ورزند. گرچه ضريب تغييرات اين کشورها متفاوت است 
ــت؛ لذا چنين  ولي جهت تغيير در ميان آن ها تفاوتي نخواهد داش

توسعه اي، »حلال عام معضلات اجتماعي«است.
ــختي هاي زيادي به  ــعه بر مبناي تکامل گرايي، گرچه س 5 توس

دونگاه
ناهمساني و اختلاف در 
نظریه هاي اجتماعي که 
محصول جهان بیني هاي 

متفاوت است، باعث 
رویش الگوهاي جدید 

توسعه مي شود. به عبارت 
دیگر علوم و نظریه هاي 

اجتماعي به دنبال کشف 
این حقیقت هستند که 
»جامعه« چگونه شکل 
مي گیرد و نظریه هاي 
توسعه به دنبال شرح 

همان حقیقت مي باشند

اشــاره

ــوالی که در مواجهه با تنوع و تکثر نظریه های  ــاید نخستین س  ش
ــعه اذهان را مشغول و مغشوش می نماید، سوال از منشا این  توس
تنوع و تکثر باشد. گرچه تمایلی به بر برگرداندن این گوناگونی ها 
به زمینه های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد ـ که تا حدی نیز مبین 
خواهد بود ـ با این حال آن چه مهم تر می نماید و مقوم بنیادی تری 
محســوب می شــود، زمینه های نظری این نظریه های توسعه در 
ــاز تنوع این  حوزه ی نظریه های اجتماعی اســت. آن چه سبب س
ــعه اســت، همانا آبشــخورهای نظری  رویکردهای نظری توس
متفاوت این نظریه هاســت که خود ریشــه در لایه هایی پائین تر 
دارند. احمد عابدی، پژوهشگر دفتر فرهنگستان علوم اسلامی در 

متن پیش رو ابعاد این مبحث را به تفصیل شکافته اند.
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ــه تنها نمي توان از آن طفره رفت،  ــا در درازمدت ن ــراه دارد، ام هم
بلکه امري مطلوب نيز به شمار مي رود. 

6 توسعه بر مبناي تکامل گرايي يك فرآيند طولاني و يك تغيير 

تدريجي و تکاملي است، نه يك تحول انقلابي؛ تکميل اين فرآيند، 
نسل ها و قرن ها به طول مي انجامد و اثرات آن تنها با گذشت زمان 

قابل درک است. 
7 توسعه يك فرآيند نظام يافته و يك کل به هم پيوسته است؛ 

ــه ی جنبه هاي رفتار  ــرات واقعي در هم ــامل تغيي ــه ش ــوري ک به ط
ــيني، تحرک اجتماعي،  ــدن، شهرنش ــي از جمله صنعتي ش اجتماع
تمايز ساختاري، جدايي دين و سياست، مشارکت و تمرکزگرايي 

مي باشد.
ــعه بايد  ــراي توس ــت و ب ــده اس ــد انتقال دهن ــعه فرآين 8 توس

ساختارهاي سنتي و ارزش هاي آن کلا جاي خود را به مجموعه اي 
ــعه«، مفاهيم  ــنت« و »توس از ارزش هاي جديد بدهند و اصولا »س

نامتقارن مي باشند.
ــر را در نظام اجتماعي  ــت و تغيي ــد درون زاس ــعه فرآين 9 توس

دروني ساخته است. وقوع تغييري در يك حوزه ی فعاليت، لزوما 
تغييرات قابل مقايسه اي را در ديگر حوزه ها به دنبال خواهد داشت. 
مثلا همين که خانواده ، فرآيند تمايز ساختاري را آغاز نمايد، ديگر 
نهادها مانند اقتصاد، رسانه هاي جمعي، پليس و ... نيز بايد فرآيند 

تمايز ساختاري و ادغام و همسازي را از سر بگذرانند6. 
ــي مبتني بر آن الزاماتي  فرضيه تئوريك تکامل گرايي و روش شناس
ــي در حوزه ی اجتماعي دارد که به برخي از  ــات تجرب ــر مطالع را ب

آن ها اشاره مي شود.
1ـ از آن جا که در اين مکتب »توسعه« يك فرآيند مرحله اي است. 
ــوم، جزو اولين  ــعه در مردم جهان س ــرفت و توس ايجاد انگيزه پيش
ــتن يك  ــت. به نظر آقاي »مك کلند7«  داش مراحل اين فرآيند اس
ــيدن  ــرفت، انجام دادن خوب کار و انديش ــمت پيش ميل قوي به س
ــاي جديدي که بتوان از رهگذر آن ها انجام کارهاي فعلي  ــه راه ه ب
ــت. اما چگونه اين انگيزه  ــرفت اس ــيد، ضرورت پيش را بهبود بخش
را بايد ايجاد کرد؟ آقاي آلوين شيوه هاي آموزش و پرورش غربي 
ــورهاي  ــبي مي داند که کش ــاعه ی فرهنگي آن ها را  ابزار مناس و اش
ــرفت به  ــد به خوبي از آن براي تزريق انگيزه ی پيش ــرب مي توانن غ

کشورهاي جهان سوم، بهره  ببرند8. 
2ـ در مکتب تکامل گرا، صنعتي شدن علامت توسعه بود. اما زماني 
ــي آن را ارزش هاي  ــود که محور نظام ارزش ــور صنعتي مي ش کش
ــکيل  ــاب« تش اقتصادي چون »عقلانيت ابزاري، عام گرايي و اکتس
ــتن اين ارزش هاي نوين  ــذا به نظر آقاي »بلا9«  بدون داش ــد. ل ده
ــنتي  ــت بتوان اقتصاد را از قيد و بندهاي س اقتصادي غير ممکن اس
ــپرد. آن چه از  ــت نيروهاي محرکه عقلانيت س آن رهانيده و به دس
ــت که فقط  ــت مي آيد اين اس نظرات آقاي »بلا« و ديگران به دس
ــرط فوق را )عقلانيت  ــتند که ش ــعه مفيد هس مذاهبي در روند توس
ابزاري، عام گرايي و اکتساب( داشته باشند. علت اساسي پيشرفت 
ــت  ــور، مذاهبي اس ــنت و تجدد در آن کش ژاپن و عدم تقابل بين س
که ويژگي هاي فوق را دارند. به عبارت نظريه پردازان جديد مکتب 
تکامل گرايي، هميشه ارزش هاي سنتي و مذهب مانع جريان توسعه 
ــت يابي به نوسازي بسيار مفيد  ــت، بلکه گاهي اوقات براي دس نيس
هستند. مثلا؛ در نوسازي ژاپن، ارزش  »وفاداري به امپراتور« به آساني 
ــکل يافت و به افزايش  ــرکت« تغيير ش ــبت به ش به »وفاداري نس
بهره وري کارگران و کاهش ميزان اعتصابات و کارشکني ها کمك 
نمود. يعني مذهب و ارزش ها در نظام توسعه منحل شده و کارآيي 

جديدي پيدا مي کنند.
راهکار انحلال مذهب در توسعه را مي توان در نظريه ی »حصارها«ي 
آقاي ديويس مشاهده کرد. ايشان معتقد است موانع توسعه از جمله 
مذهب را مي توان به راحتي پشت سرگذاشت بدون اين که با آن ديگر 
ــعه مي تواند مذهب و مدافعين  ــويم يا از آن »پرش« بزنيم. توس ش
ــليم  ــت گرداند و در آخر مأيوس و تس ــوده و سس مذهب را فرس
ــد!؟ حصارهاي مذهب که مدافعين  ــه اين اتفاق مي افت ــد. چگون کن
براي حفظ مذهب از آن استفاده مي کنند، مشبك است و به راحتي 
ــاي اقتصادي به قلمرو جامعه ی  ــد اقتصاد و ارزش ه ــازه مي ده اج

مذهبي نفوذ نمايند. 
ــيوه ها و طرق عبور  اين رويکرد به جاي اين که توجه خود را به ش
ــازد، به دنبال ارائه ی  ــعه از موانع معطوف س يا پرش کارگزاران توس
ــت. به گفته ی  ــنتي اس ــاي مدافعين مذهب س ــي از فعاليت ه تحليل
ديويس ما بايد در نسبت دادن قابليت هاي نيروهاي پيشتاز توسعه 

به عوامل دفاعي جديد، با احتياط عمل نمائيم.
ــعه يك کل به هم  ــي، توس ــب تکامل گراي ــه در مکت ــا ک 3ـ از آن ج
ــامل تغييرات در همه ی جنبه هاي اجتماعي از  ــت، ش ــته اس پيوس
ــود. در مطالعات تجربي توسعه، ارائه ی  ــي مي ش جمله انسان شناس
ــان هاي متجدد  ــان هاي متجدد براي تعريف انس الگوي ثابتي از انس

ديگر کشورها ضروري است. 
ــترک چنين  اين کار را آقاي اينکلس انجام داده و ويژگي هاي مش

انسان هايي را اين چنين بر مي شمارد.
1ـ آمادگي براي پذيرش تجربيات جديد.

ــاني چون والدين، رؤساي  ــان هاي متجدد تحت کنترل کس 2ـ انس
قبيله و امپراطورها قرار ندارند. 

ــر بر طبيعت اعتقاد  ــان هاي متجدد به امکان پذيري غلبه بش 3ـ انس
دارند.)اعتقاد به علم(

ــتند و مايلند از نردبان  ــيار جاه طلب هس ــان هاي متجدد بس 4ـ انس
شغلي صعود نمايند.

5ـ انسان هاي متجدد هميشه داراي برنامه ريزي دراز مدت هستند.
6ـ انسان هاي متجدد در سياست مدني وارد مي شوند.

اما چگونه و چه عواملي انسان ها را متجدد مي کند؟ از نظر اينکلس 
تحصيلات، مهم ترين علامت ارزش هاي نوين محسوب مي شود. 
البته تحصيلاتي که دو نوع هستند؛ رسمي و غير رسمي. رسمي مانند 
دروس فني )رياضيات، شيمي و زيست شناسي( و غير رسمي مانند 
ارائه ارزش هاي غربي از سوي اساتيد، استفاده از متون  درسي غربي 
ــاي فيلم هاي غربي. از نظر اينکلس آموزش هاي نوع دوم  و تماش

است که زمينه ی اکتساب ارزش هاي نوين را هموار مي سازد10.  
4ـ  در نظريه ی تکامل گرا، »صنعتي شدن و دموکراسي« جزو مراحل 
ــوند؛ لذا رابطه ی مستقيمي بين دموکراسي  ــعه محسوب مي ش توس
ــت« در مطالعات خود با بهره گيري از  ــعه وجود دارد. »ليپس و توس
ــيده که  ــازمان ملل به اين نتيجه رس ــوي س ــره از س اطلاعات منتش
ــعه ی اقتصادي  ــاخصه هايي را براي توس »قطع نظر از اين که چه ش
به کار بگيريم، اين شاخصه ها همواره براي کشورهاي دموکراتيك 
بالاتر از کشورهاي غير دموکراتيك است؛ بدين ترتيب کشورهاي 
ــورهايي که سطح دموکراسي در آن ها  ــبت به کش دموکراتيك تر نس
ــدن و  ــط ثروت بالاتر، درجه صنعتي ش ــت، از متوس پائين تر اس
ــطح تحصيلات بالاتر برخوردارند11. در  ــتر و س ــيني بيش شهرنش
ــوي ميان ثروت اقتصادي و  ــتگي ق ــن ادبيات براي وجود همبس اي
ــده بدين ترتيب است که در اقتصاد  ــتدلال ارائه ش ــي اس دموکراس
رفاهي امکان دست يابي به سطوح بالاي سواد، آموزش و رسانه هاي 

دونگاه
گرچه نظریه نوسازي یک 
محصول آمریکایي بود، 
اما توانست  مبناي نظریه ی 
وابستگي نیز قرار بگیرد 
به عبارت دیگر؛ مکتب 
وابستگي شاخه و قرائت 
دیگري از همان مکتب 
نوسازي و تحت نفوذ 
تکامل گرایي اسپنسر بود
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ــي  ــمت دموکراس ــتر بوده و همه ی اين ها جامعه را به س جمعي بيش
ــي يك  ــعه و دموکراس پيش خواهند برد به عبارت ديگر بين توس

رابطه ی دو طرفه برقرار است.

توسعه دموکراسي

2 جداناپذیري نظریه هاي اجتماعي از جهان بیني

همان طور که در طبقه بندي مفاهيم، مفهوم »توسعه« زير مجموعه ی 
ــرار مي گيرد،  ــي ق ــي و جامعه شناس ــاي اجتماع ــم نظريه ه مفاهي
ــتي  ــي نيز از مفاهيم پايين دس ــاي اجتماعي و جامعه شناس نظريه ه
ــد که مربوط به  ــمولي مي باش جهان بيني برگرفته از نظريه  جهان ش
هستي است. خاستگاه اوليه ی مطالعات جامعه شناسي در سرزمين 
تفکرات اوليه ی هستي شناسي و قضاوت محوري نسبت به آفرينش 
ــت که  صورت مي گيرد. به عبارتي؛ جهان بيني »نظريه ی نظريه« اس
ــي، زيرساخت هاي جامعه شناسي  ــالوده ی فلسفه ی جامعه شناس ش
ــود قرار مي دهد و  ــت تاثير خ ــي را تح ــاي جامعه شناس و روش ه
همچون خون در همه ی عرصه ها و آبشخورها جريان پيدا مي کند. 
ــونز شبيه »جعبه هاي تو در  ــه نظريه اجتماعي پارس به گفته گي روش
ــت؛ وقتي يکي از آن ها را باز مي کنيم، جعبه ی کوچك تري  تو« اس
ــت و ماجرا به  ــت که خود يك جعبه ی کوچك تر اس داخل آن اس
همين ترتيب ادامه مي يابد. اين تشبيه ولو براي نظريه هاي اجتماعي 
ــت؛ يعني  ــت، ولي به طريق اولي قابل انطباق بر جهان بيني اس اس
ــي را به عنوان يك جعبه باز مي کنيم، مي بينيم در آن  ــي جهان بين وقت
ــي را  ــي وجود دارد و وقتي جعبه جامعه شناس تاريخ و جامعه شناس
باز مي کنيم در آن جعبه ی نظريه هاي اجتماعي جايي دارد همين طور 
ــيم. به عبارت  ــعه مي رس بعد از آن به جعبه  ی کوچك تري مثل توس
ديگر رويکرد سيستمي به جامعه شناسي ناشي از نگاه سيستمي به 
ــتي همچون يك سيستم بسيار بزرگ است  ــت. هس کل آفرينش اس
ــده در نظام اجتماعي را دارد. در  ــه ی ويژگي هاي مطرح ش ــه هم ک
مطالب گذشته يادآور شديم که نظام اجتماعي داراي ويژگي هايي 
است از جمله: هدف دار بودن، اجزاء و افراد،  تعامل و ارتباط، محيط، 
ــله مراتب، پيچيدگي، حرکت و تغيير. وقتي جامعه در  منابع، سلس
سلسله مراتب جهان هستي قرار گرفت، نمي تواند متاثر از قضاوت 
ــد، لذا تعريف و قضاوت  ما در چگونگي  ــتي باش ما درباره ی هس
ــد آن، الهام بخش مطالعات  ــتي و نحوي تکامل و رش پيدايش هس
جامعه شناسي و نظريه هاي اجتماعي و بالتبع نظريه هاي توسعه اي 
ــاخصه هاي عيني  ــي به الگو، مدل ها و ش ــن تاثير حت ــردد؛ اي مي گ

توسعه نيز مي رسد.

»نوع برداشت و طرز تفکري که يك مکتب درباره ی جهان  و هستي 
عرضه مي دارد، زيرساز و تکيه گاه فکري آن مکتب به شمار مي رود. 

اين زيرساز و تکيه گاه اصطلاحا جهان بيني ناميده مي شود.
ــفه هاي اجتماعي  همه ی دين ها و آئين ها و همه ی مکتب ها و فلس
ــت. هدف هايي که يك مکتب  ــر نوعي جهان بيني بوده اس ــي ب متک
عرضه مي دارد و به تعقيب آن ها دعوت مي  کند و راه و روش هايي 
که تعيين مي کند و بايد و نبايد هايي که انشاء مي کند و مسئوليت هايي 
که به وجود مي آورد، همه به منزله ی نتايج لازم و ضروري جهان بيني 

است که عرضه داشته است. 
ــت عملي و حکمت  ــيم مي کنند به حکم ــت را تقس ــا، حکم حکم
ــت و  ــت آن چنان که هس ــتي اس نظري، حکمت نظري دريافت هس
حکمت عملي دريافت خط مشي زندگي است آن چنان که بايد، اين 
چنين »بايد«ها نتيجه ی منطقي آن چنان »هست« ها است؛ بالاخص 
ــفه ی اولي و حکمت مابعد الطبيعي  ــت هايي که فلس آن چنان هس

عهده دار بيان آن ها است12«. 
2/1ـ تغذیه ی نظریه ی اجتماعي تکامل گراي اسپنسري از فلسفه 

و جهان بیني مادي
ــت يکي از نظريه هاي اجتماعي، نظريه ی تکامل گرا  چنان چه گذش
است که مضاف بر اين که »تکامل« را غايت اجتماعي مي پندارد، در 
پي آن است تا همه ی مطالعات اجتماعي از جمله توسعه را از ديدگاه 
خود تجزيه و تحليل نمايد. اين نظريه برخاسته از يك جهان بيني 
و نگاه مادي به هستي است که به صراحت در سخنان پايه گذاران 
و مدافعين اين مکتب بيان شده است. اين اصول که بهتر است از 
ــط هربرت اسپنسر)1820  ــفه ی تکامل نام ببريم، توس آن ها به فلس
ــن)1895( نقش به  ــد؛ توانايي هاي داروي ــذاري ش ـ 1903( پايه گ
ــهرت آن داشت. به عبارت ديگر داروين از مطالعات  ــزايي در ش س
ــام گرفته بود. البته  ــرح نظريه اش اله ــش در ط ــر و همفکران اسپنس
ــترده تري از نظريه ی  ــر حوزه ی معنايي گس نظريه ی تکاملي اسپنس
ــايد بتوان آن را شاخه اي  ــم اجتماعي دارد، به طوري که ش داروينيس

از مکتب تکاملي دانست.
تکامل به معناي افزايش تمايز و تخصصي شدن است و آن گونه که 
خود هربرت اسپنسر مي گويد: »عبارت است از تجمع ماده همراه 
با تجزيه ی حرکت که به وسيله ی آن، ماده )و از جمله جامعه( از 
ــد و در  ــابه نامعين و منفصل به تنوع معين و متصل مي رس يك تش
اين ضمن، حرکت به طور موازي تغيير شکل مي دهد ]ويل دورانت 
1926 : 500[ در بطن اين اصطلاح معني گشتن، واگشتن يا آشکار 
شدن نهفته است و از اين رو اين مفهوم اشاره دارد به نوع منظمي از 

حرکت که نوع جديدي از تغيير را به وجود مي آورد13. 
ــيع اين  ــأ انواع موجبات کاربرد وس ــار کتاب منش داروين با انتش
اصطلاح را در جامعه شناسي، انسان شناسي و فلسفه ی تاريخ فراهم 
ــه ی جريان هاي فکري  ــر به اندازه اي بود که هم ــن تاثي ــاخت. اي س

اجتماعي قرن نوزدهم به نحوي با ايده ی تکامل پيوند پيدا کردند.
اين برداشت از تکامل با مفهوم پيشرفت که از قرن هجدهم مورد 
ــت، پيوند نزديکي دارد. در قرن نوزدهم اين باور  ــرار گرف ــه ق توج
قوت گرفت که قوانين طبيعي دست اندرکار در چارچوب »فرآيند 
تاريخي« پيشرفت را تضمين مي کنند. هگل و مارکس از سردمداران 

اين ديدگاه به شمار مي آيند14. 
پيش فرض اصلي نظريه ی تکامل، »پيشرفت و ترقي« است. طبيعت 
ــان و جامعه نيز که  ــت؛ انس ــم تکثر اس ــد با مکانيس در جهت رش
الگوي برداري طبيعت است، رشد )پيشرفت و ترقي( مي کند. رشد 
جامعه در مراحل گوناگون براساس تکثير سلول ها صورت مي گيرد. 

دونگاه
نظریه ی تکامل گراي 

اسپنسري معتقد است 
جامعه مانند هر ماده اي 

تابع قوانین تکامل است 
و از یک مرحله ی ساده 
به یک مرحله ی مرکب 

و پیچیده در حال تحول 
است و این تحول به 

معناي پیشرفت جامعه ی 
انساني از یک مرحله ی 

ساده به مرحله ی تمدني 
است
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ــت.  ــت در طبيعت و جامعه، تنازع انواع اس ــزي حرک ــر مرک عنص
براساس توضيح فوق، نظريه ی تکاملي با قبول پيشرفت از مرحله اي 
به مرحله ی جديد براساس تنازع انواع صورت مي گيرد. اسپنسر در 

نحوه ي رشد جامعه در کتاب اصول جامعه شناسي آورده است:
»جامعه مداوما رشد مي کند. در آن حالي که رشد مي کند، اجزايش 
ــود. اجزاي نامتشابه  ــاختار پيچيده تر مي ش ــود و س ــابه مي ش نامتش
ــابه را بر عهده  ــي از انواع نامتش ــر فعاليت هاي ــا يکديگ ــان ب همزم
ــتند بلکه  ــاده متفاوت نيس مي گيرند و اين فعاليت ها فقط به طور س
ــود. کمك متقابلي که  ــته تر مي ش ــان بيش تر ولي پيوس تفاوت هايش
ــتگي متقابل اجزاء  بدين ترتيب به يکديگر مي دهند، موجبات وابس
ــتند و به وسيلههم  ــته هس را فراهم مي آورد. اجزايي که متقابلا وابس
ــاس همان اصل کلي که در  و براي يکديگر زندگي مي کنند؛ براس
ــت، نوعي پديده ی گروهي  ــتي نيز صادق اس ــم زيس مورد ارگانيس

)Aggregate( را به وجود مي آورد15.« 
ــونز بعد از پايان جنگ جهاني دوم تا ميانه ی دهه ی  تالکوت پارس
1960 در قلمرو زبان انگليسي بر نظريه ی اجتماعي سيطره داشت. 
ــرد که مدعي بود مي تواند  ــري عظيمي ايجاد ک ــوب نظ وي چارچ
همه ی چيزهاي موجود در دنياي اجتماعي را در بر بگيرد. نظريه ی 
ــه ی نظريه اي کلي در باب جامعه بود  ــي ارائ ــي او در پ کارکردگراي
ــرمايه داري )هر چند غالبا اين کار را  که ضمن پرهيز از توجيه س
ــت دهد. او در توجيه  ــکلات آن به دس کرده(، تبيين و درکي از مش
مشکلات سرمايه داري معتقد بود که اين مشکلات بخشي از يك 
فرآيند تحولي است که به ثبات و يکپارچگي بيش تر منجر خواهد 
شد. به نظر يان کرايب، پارسونز نوعي نظريه ی تکاملي تغيير را ارئه 
مي دهد که بر پايه ی قياس با ارگانيسم هاي زيست شناختي استوار 
ــيم و تکثير  ــلول تقس ــيوه اي که يك س ــت. اين بار بر پايه ی ش اس
ــده فيلمي را ديده اند که از  ــود. اغلب مردم يك بار هم که ش مي ش
پشت يك ميکروسکوپ گرفته شده و تقسيم يك سلول را به دو و 
سپس چهار سلول و الي آخر نشان مي دهد. از نظر پارسونز تکامل 
جامعه ی انساني را مي توان از همين منظر مشاهده کرد. جوامع ساده 
ــلولي واحد تلقي کرد که به چهار خرده نظام از نظام  را مي توان س
عمومي کنش تقسيم مي شوند و سپس هر يك از اين ها نيز تقسيم 
مي شوند. اين فرآيند در سه مرحله انجام مي گيرد: خرده نظام جديد 
ــازگاري  خود را متمايز مي کند، آرايش جديد در معرض فرآيند س
ــطح  ــرانجام در بالاترين س و يك پارچگي مجدد قرار مي گيرد و س
ــتقرار مي يابد؛ نظامي  ــيبرنتيکي، نظام عمومي تري از ارزش ها اس س

از ارزش ها که خرده نظام جديد را در بر مي گيرد16.  
2/2ـ ویژگي هاي جهان بیني مادي

2/2/1ـ اتفاقي بودن آفرینش )نفي خالقیت و ربوبیت(
ــت که مي توان همه ی  اين جهان بيني داراي ويژگي هاي زيادي اس

آنها را در چند مورد خلاصه کرد:
ــه ی فرآيند اتفاقي  ــان در نتيج ــدن و تکامل نوع انس ــد آم اول: پدي
است. هيچ دست فراطبيعي در آفرينش هستي قابل تحليل نيست. 
ــت خلاف آن  ــت؛ درس به عبارت ديگر طبيعت خود خالق خود اس
ــت؛ گيدنز نظر  چيزي که در اديان الهي مورد تاکيد قرار گرفته اس
داروين را به عنوان شارح نظريه ی تکامل اسپنسر معرفي مي کند و 

اين چنين مي نويسد:
»تکامل نوع انسان در نتيجه ی فرآيندي اتفاقي پديد آمده است. در 
ــيحيت،  حيوان ها و انسان مخلوق  ــياري از اديان از جمله در مس بس
ــته شده اند. نظريه ی تکاملي برعکس، تکامل  مداخله ی الهي پنداش
انواع حيواني و انساني را عاري از هر منظور مي داند. تکامل نتيجه ی 

چيزي است که داروين آن را انتخاب طبيعي ناميد. مفهوم انتخاب 
طبيعي ساده است؛ همه ی موجودات زنده براي زنده ماندن نيازمند 
غذا و منابع ديگري مانند حفاظت در برابر شرايط نامساعد اقليمي 
ــتند اما منابع کافي براي نگهداري همه ی انواع حيواني که در  هس
ــت؛ زيرا زاد و ولد  ــي معين وجود دارند، موجود نيس ــه زمان مرحل
آن ها به مراتب بيش تر از آن است که محيط بتواند غذاي آن ها را 
فراهم کند. آن ها که بهتر با محيط شان انطباق يافته اند باقي مي مانند، 
ــرايط محيطي را  در حالي که ديگران، که کمتر توانايي مقابله با ش

دارند، نابود مي شوند17«. 
از آن جا که آفرينش اوليه اتفاقي بوده و قدرت مافوقي در آن نقش 
نداشته، در ادامه اين فرآيند نيز نمي توان چنين قدرتي را قبول کرد. 
لذا گونه هاي بعدي موجودات با آهنگي آرام و تدريجي رشد کردند 
ــاني در کار نبوده  نه به صورت انقلابي و ناگهاني. لذا در ابتدا انس
است بلکه انسان دو پاي امروزي از حيوانات نشات گرفته و جدا 
شده است. به تعبير گيدنز، جدّ ما و ميمون ها يکي بوده است. گيدنز 

اين نظريه را از اقناع کننده ترين نظريه ها در علوم جديد مي داند18.  
2/2/1/1ـ تاثير نفي خالقيت در نظريه پردازي اجتماعي

نفي خالقيت در جامعه شناسي، باعث نگاه ويژه اي به دين و دينداران 
ــتثناء همه جامعه شناسان و نظريه پردازان  ــود. تقريبا بدون اس مي ش
اجتماعي، از زاويه ی جامعه شناسانه به دين پرداخته اند و هيچ کدام 
ــعه اي را در خدمت دين و  ــا نظريه پردازي اجتماعي و توس ــه تنه ن
ــتاي اهداف متعالي الهي نمي دانند، بلکه بر عکس، دين و  در راس

مذهب را مانع جدي توسعه مي دانند.
ــبت به دين  ــرده اي از اعتقادات آن ها نس  آن چه در ذيل مي آيد فش

است.
1ـ دين به مفهوم بنيادي يك توهم است و جهان »ديگر« که دين 
آن را مي آفريند جهان ماست، که عدسي نمادگرايي ديني تحريف 

شده اي از آن ارائه مي کند.
ــان ها  ــت از عقايد و ارزش هايي که به وسيلهانس 2ـ دين عبارت اس
در تکامل فرهنگي شان به وجود آمده، اما اشتباها به نيروهاي الهي 
يا خدايان نسبت داده شده است. از آن جا که انسان ها تاريخ خود 
ــد، معمولا ارزش ها و ناهنجاري هايي را که  ــلا درک نمي کنن را کام
به طور اجتماعي ايجاد شده و محصول اجتماعي هستند، به اعمال 

خدايان نسبت مي دهند19. 
ــان است؛ دين قلب يك  ــان دهنده از خود بيگانگي انس 3ـ دين ، نش
ــونت واقعيت هاي  ــت، پناهگاهي در برابر خش ــاي بي قلب اس دني

روزانه جامعه. لذا بايد از بين برود20. 
4ـ دعوت اديان به دنياي ديگر و آخرت و موکول نمودن پاداش ها 
و سعادت به آن جا موجب پذيرش تسليم طلبانه شرايط موجود را 

در زندگي مي آموزد21. 
5ـ با توسعه ی جامعه، نفوذ مذهب رو به زوال است و تفکر علمي 
ــنتي يعني ديني که متضمن نيروهاي  ــود. دين س جايگزين آن مي ش

الهي يا خدايان است، در آستانه ی ناپديدشدن است.
ــمردن قلمروهاي سياسي، خانواده و  ــر، در ضمن بر ش نيل اسملس
طبقاتي و نحوه ي تغييرات آن ها در روند نوسازي ]يکي از نظريه هاي 
ــي تغذيه کننده از جهان بيني تکامل گرا[ مي گويد: در قلمرو  اجتماع
ــيني نظام هاي معتقدات دنيوي به جاي دين هاي قديمي  دين، جانش

آغاز مي شود22. 
نگاه به آموزه هاي ديني نيز در خيلي از حوزه ها معکوس مي شود. 
مثلا اگر اديان الهي تشويق به وفاداري و گذشت از منافع شخصي به 
نفع جمع مي کنند، اين ها خويشتن گرايي )پي گيري منافع شخصي( 

دونگاه
 در نظریه ی تکامل گرا، 
»صنعتي شدن و 
دموکراسي« جزو مراحل 
توسعه محسوب مي شوند؛ 
لذا رابطه ی مستقیمي 
بین دموکراسي و توسعه 
وجود دارد
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را مورد تاکيد قرار مي دهند و معتقدند اين روحيه موجب تقويت 
ــاي فني و افزايش  ــد و نتايجي مانند نوآوري ه ــردي گردي ــوان ف ت
ــاختاري  بهره وري اقتصادي را به عهده دارد23. در نظريه ی تمايز س
ــوي اصل  ــاختار خانواده از مبناي عواطف به س ــر، تغيير س اسملس
ــم جوامع در حال  ــي، به عنوان يکي از علائ ــط اجتماع ــودن رواب ب
ــت24. همچنين آقاي اينکلس در نظريه ی  ــمرده اس ــرفت بر ش پيش
ــعه ی جوامع را،  ــود، يکي از عوامل توس ــدد« خ ــان هاي متج »انس
ــان هاي متجدد مي داند و چند ويژگي  چنين افرادي را  ــتن انس داش

بر مي شمارد از جمله:
ــتقلال هر چه بيش تر از چهره هاي صاحب اقتدار؛  ــتن اس 1ـ داش
انسان هاي متجدد تحت کنترل کساني چون والدين، رؤساي قبيله، 

و امپراطور ها قرار ندارند.
ـ تحرک گرايي؛ انسان هاي متجدد بسيار جاه طلب هستند و مايلند 

از نردبان شغلي صعود نمايند25. 
2/2/1/2ـ اسلام مانع پيشرفت دموکراسي و در نتيجه مانع توسعه

ــعه اقتصادي بيش تر به  هانتينگتون ضمن اين که مي پذيرد بايد توس
ــود، چند پيش شرط را براي تحقق دموکراسي  ــي منجر ش دموکراس
ــاخت اجتماعي، محيط خارجي  لازم مي داند؛ ثروت اقتصادي، س

ــتر فرهنگي به  ــتر فرهنگي. او در توضيح بس و بس
ــي مي پردازد و  ــب در فرهنگي سياس ــش مذه نق
فرهنگ هاي مذهبي را به دو دسته تقسيم مي کند. در 
گروه اول، يعني فرهنگ هاي مذهبي »مصرف گرا«، 
غايات نهايي و واسطه اي داراي رابطه اي نزديك با 
ــند. اين دسته از فرهنگ ها تناسب  يکديگر مي باش
ــلام،  ــي ندارند. مثلا در اس ــا دموکراس ــي ب چندان
ــا بين امور  ــت و ي ــان مذهب و سياس ــزي مي تماي
ــارکت سياسي  معنوي و دنيوي وجود ندارد و مش
ــت. لذا  از نظر تاريخي يك مفهوم بيگانه بوده اس

اين دين مانع توسعه است.
در مقابل، فرهنگ هاي مذهبي »ابزارگرا« قرار دارند 
ــطه اي و غايات نهايي از  ــا غايات واس ــه در آن ه ک
هم متمايز مي باشند. به عنوان مثال مذهب »هندو« 
ــته و  ــازع ميان گروه ها را جايز دانس ــلاف و تن اخت
ــميت مي شناسد؛  ــازش را نيز به رس مصالحه و س

لذا چنين سنتي قاعدتا مانعي در برابر توسع ی دموکراسي به وجود 
نمي آورد. 

2/2/1/3ـ دين در نظريه ی »نظام جهاني« 
در نظريه ی »نظام جهاني« که جزو جديدترين نظريه هاي اجتماعي 
است و بر همان مبناي تکاملي اسپنسر شکل گرفته است، حوزه ی 
ــده است و واحد  ــعه داده ش مطالعات اجتماعي در حد جهاني توس
تحليل خود را کل جهان مي گيرد و جهان را همچون يك جامعه ی 

بزرگ تلقي مي کند.
از آن جا که توسعه يك فرآيند همه جانبه است، وقوع تغيير در يك 
حوزه ی فعاليت، لزوما تغييرات قابل مقايسه اي را در ديگر حوزه ها 
به دنبال خواهد داشت. لذا در مسير توسعه بايد اديان و مذهب ها را 
ــعه  ــعه منحل کرد و به آن ها کارآيي جديدي داد. توس در نظام توس
مي تواند موانع خود از جمله مذهب را فرسوده و سست کند بدون 

آن که با آن ها درگير شود26. 
در اين تفکر، توسعه اقتصادي محور همه ی توسعه ها قرار مي گيرد 
و همه ی شکل هاي توسعه )فرهنگي، سياسي، اجتماعي، انساني و 

...( تابعي از آن قرار مي گيرند.

ــدن ارزش هاي الهي و  ــد و فراگير ش ــعه، رش در نظريه  هاي توس
ــوان يکي از  ــت، بلکه به عن ــده اس ــه تنها لحاظ نش ــاء ن ــم انبي تعالي
بزرگ ترين موانع پيش روي توسعه ی اجتماعي محسوب مي شود. 
ــت تا اوصاف  ــال اين نيس ــعه به دنب ــاي توس ــتراتژي و برنامه ه اس
ــترش يابند و در  ــع، حيا، محبت و ... گس ــه، تواض ــده از جمل حمي
ــده،  ــد، تکبر، زنا و ... محدود ش مقابل اوصاف رذيله همچون، حس
ــکانيده شود. در شاخصه هاي توسعه،  ــترهاي اجتماعي آن خش بس
ــالاي نمازخوان هاي جامعه، آمار بالاي حجاب، بالا رفتن  ــد ب درص
جمعيت نمازجمعه، اعتکاف و ... جزو شاخصه نيستند؛ در مقابل، 
ــاکن در هر  ــرانه انرژي، ميانگين افراد س ــرانه، مصرف س درآمد س
اطاق، نرخ رشد توليد ناخالص ملي، حجم بازرگاني بين المللي و... 
ــعه هستند27. در اين مکتب، بايد توسعه سياسي  ــاخصه هاي توس ش

را در فرآيندهاي زير جستجو نمود:
الف: انفکاک ساختار سياسي

ب: لائيك شدن فرهنگ سياسي )همراه با ويژگي  برابري( که
ج: موجب افزايش قابليت نظام سياسي جامعه نيز مي گردد

2/2/2ـ جبري بودن حرکت تکاملي 
ــت و  ــك حرکت جبري و رو به جلو اس ــي ي ــت تکامل دوم: حرک
ــت و از درون  به عبارت ديگر طبيعت خود پوياس
ــرايط  ــرد. اگر بخواهند به ش ــات مي گي ــاده نش م
ــرايط نيز مادي خواهد بود. زيرا در  برگردانند، ش
ــري فرض وجود  ــب جز ماده چيز ديگ ــن مکت اي
ــيم  ــه ی تغيير و تحولات از جمله تقس ــدارد. هم ن
سلولي، تغيير جنسيت ها، تبديل انواع، غارنشيني، 
روستانشيني و سپس شهرنشيني و ... جبري است 
و در آن ها قوه ی اختيار نقش ندارد. البته بعضي از 
ــان جبر مطلق را نفي کردند ولي حقيقت  ــن آقاي اي

چيز ديگري است. 
ــودن حرکت تکاملي در  ــر جبري ب 2/2/2/1ـ تأثي

نظريه پردازي اجتماعي و توسعه اي 
اين پيش فرض وقتي وارد مطالعات جامعه شناسي 
و نظريه هاي اجتماعي مي شود، تغييرات جامعه را 
فرآيند يك سويه مي داند و حرکت اجتماعي را از 
مرحله اي به مرحله ی ديگر در راستاي يك جهت، 
ــاس  ــير مي کند. مضاف بر اين که اس اما به طور اجتناب ناپذير، تفس

شکل گيري جوامع يك فرآيند جبري است28. 
ــده  ــث ش ــي، باع ــي تکامل ــت در جهان بين ــتن حرک ــري دانس جب
ــولات جامعه را فرآيند يك  ــي، تغيير و تح ــردازان اجتماع نظريه پ

سويه و اجتناب ناپذير بدانند29. 
در اين حرکت جبري تکاملي، چنان چه حيوانات قدرت مند تر اجازه 
حيات پيدا مي کنند و حيواناتي که ضعيف باشند از صحنه ی روزگار 
حذف مي شوند، جوامع قدرت مندتر باقي مي مانند تا سطح قدرت 
ــده ودر کل روند  ــع ضعيف، حذف ش ــالا رود و جوام ــان ب کل جه
ــوند  ــوند. عواملي که باعث موفقيت يك جامعه مي ش منحل مي ش
ــطح باروري،  ــند و بمانند عبارتند از؛ حجم جامعه، س تا قوي باش
کارآيي ارتباطات، ميزان نظارت اجتماعي بر منافع، سازمان نظامي 

و نظاير آن30. 
اين مکتب جامعه را چون فرآورده ی طبيعي تدابير انسان مي پندارد؛ 
همان چيزي که ما آن را شکل ها ناميده ايم تا از تقابل سنتي صنعت 
ــتند زيرا  ــکل ها تنها طبيعي نيس ــيم. اين ش ـ طبيعت پرهيز کرده باش
ــند و خود  ــول قصدي آگاهانه نمي باش ــا و محص ــتقل از نهاده مس

دونگاه
خاستگاه اولیه ی 

مطالعات جامعه شناسي 
در سرزمین تفکرات 

اولیه ی هستي شناسي و 
قضاوت محوري نسبت 

به آفرینش صورت 
مي گیرد. به عبارتي؛ 
جهان بیني »نظریه ی 

نظریه« است که شالوده ی 
فلسفه ی جامعه شناسي، 

زیرساخت هاي 
جامعه شناسي و روش هاي 

جامعه شناسي را تحت 
تاثیر خود قرار مي دهد و 
همچون خون در همه ی 

عرصه ها و آبشخورها 
جریان پیدا مي کند
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ــت،  انگيخته اند. نظام صناعي جامعه محصول اراده ی خاصي نيس
بلکه فرآورده ی ضرورتي طبيعي است و پيماني که مي تواند افراد را 
گرد هم آورد، اگر اختصاص به وجود جامعه دارد، خود فرآورده ی 
آن ضرورت نيست. به اين معنا حتي طبيعت انسان، صنايع ضروري 
ــاي خود و ارضاي اميال خود توليد مي کند. تاريخ، تحقق  ــراي بق ب
طبيعت انسان است که بدين سان، حتي با توسل به مجموعه اي از 
نيرنگ ها، و به طبيعت يا عقل، آزادي خود را باز مي يابد. در بيان 
ــود که بازار، فعاليت هاي اجتماعي انسان را  ــرفت ها گفته مي ش پيش

گسترش مي دهد.
هر چه شخصيت انسان از الگوي فرو بست ی دولت شهر باستاني 
ــد. اين جهان بيني تاييد مي کند که  ــود، متنوع تر خواهد ش دور ش
الهام بخش فعاليت هاي انسان، غايتي است که او خود از آن آگاهي 
ــت که آيا چگونه »بايد باشد« آمرانه  ــش به جايي اس ندارد. اين پرس
مي تواند مسبب واقعيت آن شود؟ و پرسش ديگر که مرتبط با همين 
پرسش است آن که آيا خود انگيختگي طبيعت، که شاخص تاريخ 
ــادي دخالت عامل عقلاني تعارض  ــت، با نظريه ی اقتص ــرال اس ليب
ندارد؟ تاريخ ليبرال، آزادي مفروض فرد را به نام ضرورت تاريخي 
با معناي خاص از تاريخ رد نمي کند. و اما بداهت اين آزادي به دليل 
ــت، که آن را به وجود  ــت که فرآورده ی عقلانيت انسان هاس آن اس
مي آورد و با احتساب نتايج عمليات خود در جهت هدف هاي فردي 
ــم مي دوزد. با وجود اين در زمينه ی  خويش، منفردا به آينده چش
ــتقلال اجتماع را  ــن رابطه عليتي که اختيار فرد و اس توصيف روش
ــود؛ چرا که هر کس  به يکديگر مي پيوندد، ناآگاهي اي ديده مي ش
ــش را دارد و نمي تواند عليه نظامي که تنها  ــر خوي ــه ی خاط دغدغ

بخشي از آن برايش مفهوم است بشورد.
ــاني، تاريخي را به وجود  ــن تدابير انس ــي از اي ــاي ناش دگرگوني ه
ــم اين  ــان از خودانگيختي دارد. ليبراليس ــره نش مي آروند که يکس
ــيله ی قوانين طبيعي  خودانگيختي را تحقق تدريجي آزادي به وس
حاکم بر گردش کالا و کار ـ به طوري که در اعلاميه ی حقوق بشر 
ديده مي شود ـ تلقي مي کند و لذا بر اين نظر است که بايد شرايط 
ــي تاريخي را فراهم آورد نه آن که جامعه  ــراي خودانگيختگ لازم ب
ــان فردگرايي  ــايي اصلاح کرد. بدين س را به اقتضاي ضرورت پارس
ــت، بلکه همچنين آييني  ــم تنها يك نظريه ی اقتصادي نيس ليبراليس
است منسجم: اقتصاد ـ بويژه اقتصاد نوين کلاسيك اين زمان ـ نشان 
مي دهد که نهادهاي نظام سرمايه داري )ماليکت خصوصي، بازار و 

...( وسايل عملي تحقق آزادي و ارزش هاي وابسته به آن اند31. 
براساس اين که حرکت جامعه جبري باشد، در مطالعات مربوط به توسعه 
نيز، توسعه يك فرآيند غير قابل برگشت معرفي مي شود و خواهي 
نخواهي همه ی جوامع بايد اين کانال از پيش تعيين شده را طي کنند؛ 

مقصد هم غربي شدن و نيل به اهداف ليبرال دموکراسي است32.  
2/2/3ـ فقدان هدف غایي و کلي 

ــت.  ــوم: اين تکامل و حرکت، عاري از هر منظور و هدفي اس س
ــير مي کند، داراي يك هدف  ــوي تکامل س اگر ماده از نقص به س
غايي نيست، برخلاف اديان الهي که از همان ابتداء، آخرين منزل 
ــه عنوان ابديت مطرح مي کنند، »انِاّلله وانِاّالِيَه راجعوُنْ«  ــد را ب و مقص

شهيد مطهري در اين رابطه مي نويسد:
ــتند،  »اين ها، علاوه بر اين که قائل به هدف کلي براي زندگي نيس
ــي مي تواند طرح کلي بدهد که  ــتند؛ کس قائل به طرح کلي هم نيس
يك خط سيري براي جامعه معين کند که اين خط سير، خط سير 
هميشگي باشد که هر چه جامعه بخواهد برود در اين مسير پيش 
ــور در نمي آيد، چون چنين  ــن چيزي با منطق اين ها ج ــرود. چني ب

چيزي را انسان ها خودشان بايد معين کنند و انسان ها چنين دوربيني 
ــن منزل تا آن منزل را مي تواند  ــان از اي ــر اين ها، انس ــد. از نظ ندارن
ــيد يك مقصد از نو براي خودش معين  معين کند به آن جا که رس
مي کند، بعد به منزل بعدي که رسيد از نو تعيين مقصد انجام مي گيرد. 
ــت در حرکت که  ــاني يك قافله اي اس از نظر اين ها جامعه ی انس
ــدي مي رود؛ از آن به بعد نمي داند  ــخ بع ــدر مي داند تا فرس همين ق
ــا مي رود. همين قدر مي داند »مي رود«. تکامل جامعه را اگر  ــه کج ب
جبري مطلق مي دانستند، مي توانستند بگويند جبر خودش مي برد. 
ــوند و طرح ها را قبول  ــا مي  خواهند منکر جبر مطلق ش ــي اين ه ول

کنند و جبر را با طرح هاي اصلاحي وفق بدهند33.« 
ــي، فقدان هدف کلي براي  نتيجه ی چنين اعتقادي در جامعه شناس
جامعه مي باشد. زيرا هدف جامعه بلاشك تابعي از آفرينش است. 
ــل آفرينش هدفي را قبول نکرديم براي توابع آن نيز  ــراي اص ــر ب اگ
ــت؛ اما حقيقت  ــم. البته اين ظاهر جريان اس ــول کني ــم قب نمي تواني
ــه يك هدف کلي براي آفرينش  ــد. زيرا گرچ ــد چنين باش نمي توان
ــعه آن اهدافي را خود  ــراي جامعه و توس ــي ب ــد،، ول را نمي پذيرن
ــتي بي هدف است، ما  ــند. به عبارتي مي گويند: حالا که هس مي تراش
ــي  ــمت آن مهندس ــت مي کنيم و جامعه را به س برايش هدف درس
مي کنيم. اگر پرسيده شود »هدف« چيست؟ مي گويند: »التذاذ بيشتر« 
ــترده تر34.  در جاهايي نيز، هدف غايي  ــايش گس از دنيا، رفاه و آس
ــته، همه فراز و فرودها را با آن  ــي ليبرال دانس تاريخ را دموکراس

مي سنجند35. 

دونگاه
پیش فرض اصلي نظریه ی 
تکامل، »پیشرفت و ترقي« 
است. طبیعت در جهت 
رشد با مکانیسم تکثر 
است؛ انسان و جامعه نیز 
که الگوي برداري طبیعت 
است، رشد )پیشرفت 
و ترقي( مي کند. رشد 
جامعه در مراحل گوناگون 
براساس تکثیر سلول ها 
صورت مي گیرد. عنصر 
مرکزي حرکت در طبیعت 
و جامعه، تنازع انواع 
است
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